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  اخلاق اسلاميي ها آموزهميان  تطبيقيوفاداري؛ مطالعه 
  اخلاق پزشكياصول  و

 1سعيد نظري توكلي

 جواد رجبي الني

  چكيده
ارتباط  در كه است پزشكي اخلاق مهم هنجارهاي از وفاداري :هدف و زمينه پيش
ب به حسا پزشكي اخلاق چهارگانه اصول جمله از هرچند كند، مي پيدا معنا بيمار با پزشك
تكميل  و انجام پيمان، براي جديت و فعاليت شامل پزشكي اخلاق در وفاداري .است نيامده

از آنجا كه . باشد تعهد، برقرار كردن و ادامه دادن ارتباط و حفظ اعتماد و رازداري مي
گراي اسلامي دارد، در اين پژوهش بر آن  اي متناظري در اخلاق فضيلت اين هنجار حرفه
در ) وفاي به عهد و وفاي به عقد(هي گذار به ارزش و جايگاه وفاداري هستيم تا با نگا

 .اي تطبيقي، به ارزيابي اين دو ارزش اخلاقي بپردازيم هاي ديني، در مقايسه آموزه

اين پژوهش به صورت تحليلي ـ توصيفي انجام و اطلاعات آن با : مواد و روش كار
يح مفاهيم و مباني وفاداري در پس از توض. آوري شده است اي جمع روش كتابخانه

ها و  گراي اسلامي، در بررسي تطبيقي، اشتراك اخلاق پزشكي، همچنين اخلاق فضيلت
  .شود هاي اين دو دستگاه اخلاقي در مسأله وفاداري تبيين مي تفاوت

ها  معناي حفظ منافع بيمار در برابر ساير گروه وفاداري در اخلاق پزشكي به :ها يافته
سو،  رود، اما مفهوم آن از يك كار مي ژه هرچند در متون اخلاق ديني نيز بهاين وا. است

با گستردگي بيشتري، شامل تمام روابط فردي و اجتماعي انسان با خود و خداوند و 
شود و از سوي ديگر، با محدوديت بيشتري، تنها شامل تعهدات و قراردادهاي  ديگران مي

عنوان يك آموزه اخلاق ديني  رو، فضيلت وفاداري به از اين. شود تنظيم شده بين افراد مي
  .اي پزشكي همپوشاني كاملي ندارد با رفتاري ارزشي در اخلاق حرفه

  

  واژگان كليدي
  وفاداري، وفاداري در اخلاق پزشكي، وفاداري در اخلاق اسلامي
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  اخلاق اسلاميي ها آموزهميان  تطبيقيوفاداري؛ مطالعه 
  اخلاق پزشكياصول  و

  

ترين دين الهي، به اهميت وفاداري و نقش آن  عنوان آخرين و كامل به اسلام
از وفاداري با عنوان وفاي به  در منابع اسلامي، معمولاً. در جامعه پرداخته است

بار تكرار شده  46در قرآن كريم، واژه عهد و مشتقات آن . عهد، ياد شده است
امر ) عقد(و به وفاي به عهد س خداوند از يك. )520، ص1389حاج سيد جوادي ،(است 

هشدار داده ) نقض عهد و پيمان( كردار كرده و از سوي ديگر، نسبت به گفتار بي
گونه كه از منابع ديني به  آن. )3و61/2صف،(و آن را دشمني بزرگي خوانده است 

بندد، لازم  آيد، وفاي به عهد و پيماني كه انسان مسلمان با ديگران مي دست مي
من باشد يا مشرك و كافر؛ چه ؤچه طرف مقابل او، مسلمان و ماست، ) واجب(

داند، يعني  همچنين، اسلام وفاداري را امري فطري مي. پيمان فردي باشد يا جمعي
فهمد، لزوم وفاي به آن را نيز درك  از هنگامي كه كودك معناي عهد را مي

خود به اين امر  كند كه در تربيت فرزندان اسلام به پدر و مادر توصيه مي. كند مي
  .)26، ص1349فلسفي، ( مهم توجه كرده، قولي ندهند كه به آن وفا نكنند

  
  شناسي مفهوم

  شناسي لغوي ومهمف ـ1
كار  هب "عقد"و  "عهد"صورت تركيبي با دو واژه  وفاداري در بيشتر موارد به

 "وفاي به عقد"يا  "وفاي به عهد"براي پي بردن به مفهوم عبارت . رود مي
  .آشنا شد "وفا"و  "عقد"، "عهد"يست با معناي سه واژه با مي
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نگهدارى و : اين معاني بيان شده است "عهد"در متون لغوي براي واژه : عهد ـ
 عميد،(سوگند  و ميثاق ،پيمان بستن ،حفظ كردن ،شىءيك درپى  مراعات پى

  .)1403، ص2ج ،1389
ردن اطراف يك چيز جمع ك« معناى به اي است عربي ، واژه"عقد"واژه  :عقد ـ
 "عقد"، به همين دليل، گره زدن دو سر طناب يا دو طناب را با هم »محكم
شود، با  گفته مى "عقد"در منابع اسلامي، گاه به هرگونه عهد و پيمان، . گويند مى

هايى گفته  مفهومى محدودتر از عهد دارد؛ زيرا عقد به پيمان "عقد"اين تفاوت كه 
تواند مستحكم باشد يا مستحكم نباشد  ى دارد، اما عهد ميشود كه استحكام كاف مى

، 4،ج 1374مكارم شيرازي، () ولي هر عهدي عقد نيست ،هر عقدي عهد است(
  .)243ص
بر اين . ، انجام عهد و قول است"جفا"در برابر  "وفا"منظور از واژه  :وفا ـ

هم به كند؛ وفاداري  اساس، وفادار كسي است كه در دوستي خود خيانت نمي
  .)1149، ص1388مشيري، (معناي پايبندي به عهد و پيمان است 

. شود استفاده مي "fidelity"در منابع اخلاق پزشكي براي بيان وفاداري از واژه 
اين واژه به معناي حمايت و پشتيباني از همسر، سازمان، شخص، يا هر آنچه كه به 

  .)636، ص 2012لانگمن، (رود  كار مي هآن باور داريم، ب
  
  مفهوم شناسي اصطلاحي ـ2

  : ي مختلفي شده است، همچونها اي پزشكي تعريف براي وفاداري در اخلاق حرفه
 »در اولويت قرار دادن منافع بيمار در مقايسه با منافع پزشك و يا ديگران« ـ

  .)311، ص2009بوشامپ و چيلدرس، (
رابر تكليف و كرامت بيمار در ب) اتونومي(بر اين اساس، حق خودمختاري 

گيرد؛ هركس منافع خود را مقدم بر منافع بيمار در نظر بگيرد،  ميوفاداري قرار 
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مقدم دانستن منافع بيمار بر . )140، ص2011فاستر، (وفاداري را نقض كرده است 
شود تا ميان پزشك و بيمار  ميسبب  ها سطح دانستن آن كم هم منافع خود يا دست

دنبال نخواهد  بدون آن، ارتباط درماني، كاركردي بهوجود آيد كه  نوعي اعتماد به
وليت در برابر ؤمس: ي مختلفي همچونها چنين تعهدي را در موقعيت. داشت

ساز شود و  نيازهاي كودكان و پدر و مادر آنها، راستگويي به بيمار هرچند مشكل
 .)8ـ9، ص2010ميلر، (ي باليني، مشاهده كرد ها حفظ كارايي و مهارت

كند  مياي، پزشك را ملزم  اخلاق حرفه. »و اخلاص نسبت به ديگران ايمان« ـ
تا وظايف خود را خالصانه انجام دهد، به شرط آن كه كار درخواست شده از او به 

  .)15، ص2009گاسمن، (ضرر بيمار يا غيرقانوني يا غيراخلاقي نباشد 
 

  وفاداري در اخلاق اسلامي
آن  جامعه، اعتماد متقابل افراد مهمترين سرمايه يك: اهميت وفاداري ـ1
راهكارهايي است براي عهد و پيمان و سوگند، . نسبت به يكديگر است جامعه

 به همين دليل، در آيات قرآن. تأكيد بر حفظ اين همبستگى و اعتماد متقابل
ايستادگى در برابر بر وفاداري نسبت به عهدها و ، معصوميناحاديث  كريم و

  .بزرگ به حساب آمده است گناهانم پايبندي به آن از عدسوگندها تأكيد شده، 
خداوند برترين موجودي است كه خود را به وفاداري ستوده، يكي از ويژگي 

» و من اوفی بعهده من الله«: است هايعني وفا كننده به عهد ،»وفي«او ) صفات(
الهي يت مظهر مش ،كند ميعهد خود وفا ه انساني كه ببه همين خاطر، . )9/111توبه،(

از ديدگاه قرآن كريم،  .)2/40بقره،( »واوفوا بعهدی اوف بعهدکم«: در وفاداري است
ذی و فّی«: ي پيامبران الهي، وفاداري استها ترين شاخصه يكي از مهم

ّ
» و ابراهیم ال

 مريم،(» واذکر فی الکـتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولًا نبیاً « ،)53/37نجم،(
را  ها ي آنها يكي از ويژگي، به رستگارياوند ضمن ستايش مؤمنان خد .)19/54
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و الذین هم لاماناتهم و ...قد افلح المؤمنون«: داند ي خود ميها عهد و پيمانوفاداري به 

از ي نمازگزاران، ها هنگام برشمردن ويژگيهمچنين،  .)23/8مؤمنون،(» عهدهم راعون
ذین هم لاماناتهم و « :كند ميياد  يشانهاو عهد ها امانتنسبت به  ها وفاداري آن

ّ
و ال

را وفاداري به ان وكاري نيكها يكي از ويژگي. )70/32معارج،( »عهدهم راعون
خداوند وفاداري . )2/177بقره،( »والموفون بعهدهم اذا عاهدوا« :داند ميي خود ها پيمان

م«: داند ميو قراردادها را امري لازم  ها به پيمان
ٓ
ذین ا

ّ
» نوا اوفوا بالعقودیا ایّهاال

وليت داشته، ؤدهد كه در برابر تعهدهاي خود مس ميهشدار  ها و به انسان )5/1مائده،(
» و اوفوا بالعهد انّ العهد کان مسؤولاً « :شوند ميدر صورت عدم وفاداري، بازخواست 

  .)17/34اسراء،(
اوند و ، شاخصه ايمان به خدها از نگاه پيامبر گرامي اسلام، وفاداري به پيمان

خر فلیف اذا وعد« :روز جزا است
ٓ
 ،2ج  ،هـ1407كليني، (» من کان یؤمن باللّه و الیوم الا

به همين جهت، كسي كه نسبت به تعهدهاي خود وفادار نيست، از دين . )364ص
با چنين . )252، ص81، ج هـ1410مجلسي، (» لادین لمن لاعهد له«: اي نبرده است بهره

: كنند ميمنين، وفاداري را محور اصلي دين معرفي رويكردي است كه اميرالمؤ
بر  .)1407شمارهحديث ، 39ص، 1366آمدي، (» اصل الدین اداء الامانة و الوفاء بالعهود«

اشرف الخلائق «: توان وفاداري را بهترين ويژگي انسان دانست مياين اساس، 

مطلب تأكيد  امام باقر بر اين. )5252 شمارهحديث ، 167ص، 1366آمدي، (» الوفاء
مؤثر  ها رفتاري آن ـي اخلاقي ها كنند كه در لزوم وفاداري به ديگران، ويژگي مي

ثلاث لم یجعل اللّه عزّوجلّ «: ي گناهكار نيز بايد وفادار بودها نبوده، نسبت به انسان

به . )162، ص2، ج هـ1407كليني، (» ...والوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر ... لاحد فیهن رخصة 
ين جهت اميرالمؤمنين در فرمان خود به مالك اشتر، بر لزوم وفاداري حتي هم

گر بين تو و دشمنت پيماني «: فرمايند مينسبت به دشمنان نيز پافشاري كرده، 
تعهدات خود را به عهد خود وفا كن و  ،بسته شد يا تعهد پناه دادن را به او دادي
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يك از فرائض  ار ده، زيرا هيچمحترم بشمار و جان خويش را سپر تعهدات خود قر
 ،مردم با تمام اختلافاتي كه دارند ،الهي نيست كه همچون وفاي به عهد و پيمان

چنين اتفاق نظر داشته باشند، حتي مشركان زمان جاهليت علاوه  نسبت به آن اين
 »شكني را آزموده بودند زيرا عواقب پيمان. كردند ميبر مسلمانان آن را مراعات 

  .)53نامه ، 381- 380هـ، ص1414 سيد رضي،(
آيد، انسان مسلمان  ميگونه كه از منابع ديني بر آن: ي عهد و پيمانها گونه ـ2

با خدا  پيمان: )6، ص1387جوادي آملي، ( رو است هي مختلفي از پيمان روبها با گونه
و معصومين ) پذيرش نبوت(؛ پيمان با پيامبر )7/172،اعراف( )توحيدپذيرش (
وفاداري . ؛ پيمان با مردم) عمل به فرامين الهي(؛ پيمان با خود ) يتپذيرش ولا(

مالي باشد يا در  ـتواند در قالب انجام تعهدهاي قراردادي  مينسبت به مردم، 
 پايبندي به تعهدهاي اخلاقي خود با ديگران باشد يا در حفظ حريم زناشويي باشد

  .باشديا در پايبندي به هر عهد و پيماني  )4/21نساء،(
، افزون بر برخورداري از ها وفاداري و پايبندي به پيمان: پيامدهاي وفاداري ـ3

حفظ شخصيت : پاداش اخروي، پيامدهاي فردي و اجتماعي فراواني دارد، از جمله
حفظ ؛ )5247، حديث شماره 166، ص1366آمدي، () الوفا حصن السؤدد(منزلت انسان و 

 ،س تعهداجتماعي؛ ايجاد حمبستگي هافزايش  ؛اعتماد اجتماعيو تحكيم 
راستگويي و  ؛ افزايشوجدان كاري؛ تقويت مداري قانون و پذيري توليؤمس

؛ طباطبايي، 244-245، ص4،ج1384مكارم شيرازي، : ك.براي اطلاع بيشتر، ر( كرداري راست
  .)259-263، ص5، ج1383
و ) قهيف(حقوقي  وفاداري دست كم داراي دو بعد :وفاداريابعاد عهد  ـ4

لزوم : ، مباحثي همچون)عقد( در يك قرارداد، از نظر فقهي حقوقي. است اخلاقي
، شرايط عمومي وخصوصي افراد مؤثر در قرارداد فسخو عدم امكان مكان ، او جواز

اما از نظر . )33ـ49ص ،1384قراملكي، ( گيرد ميمورد بررسي قرار  )متعاقدين(
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 شود ميلزوم وفاداري و آثار آن بررسي  ارزش وفاداري،: اخلاقي، مباحثي همچون
  .)188، ص3، ج1386نراقي، (

ترديدي نيست كه  :عوامل مؤثر در پيدايش و از بين رفتن وفاداري ـ5
ساز تمامي فضايل اخلاقي، افزون بر ايمان به خداوند و جهان غيب، آگاهي  زمينه

مچنان نسبت به يك ويژگي مطلوب نفساني و شناخت از پيامدهاي آن است؛ ه
ي ها كه عدم ايمان به خداوند و جهان غيب در كنار ناآگاهي و پيروي از خواهش

دستيابي انساني كه براي  .و رذايل اخلاقي است ها نامطلوب نفساني، سرچشمه زشتي
سعادت جاودانه شكند و  ميبه سودهاي گذراي دنيايي، پيمان خود را با خداوند 

واهد توانست به عهد و پيمان خود با مردم كند، به راحتي خ مياخروي را فراموش 
در برابر، پايبندي به فرامين الهي و توجه به سرنوشت خود در . نيز پايبند نباشد

كند تا انسان به عهد و پيمان خود با ديگران نيز  ميجهان آخرت، بستري را فراهم 
  .)7، ص1387جوادي آملي، (وفادار بماند 

وَفاءَ تَوْاَمُ « :مايندفر ميالسلام  اميرالمؤمنين عليه
ْ
ةً اَوْقى مِنْهُ،  اِنَّ ال دْقِ، وَلا اَعْلَمُ جُنَّ الصِّ

مَرْجِعُ  عَلِمَ  وَ لايَغْدِرُ مَنْ 
ْ
ثَرُ اَهْلِهِ . كَيْفَ  ال خَذَ اَكـْ قَدْ اَصْبَحْنا فى زَمان قَدِ اتَّ

َ
غَدْرَ  وَل

ْ
كَيْساً، وَ  ال

جَهْلِ فيهِ اِلى حُسْنِ 
ْ
حيلَةِ نَسَبَهُمْ اَهْلُ ال

ْ
هُمْ؟. ال

َ
همزاد درستى است، من سپرى  وفا »ما ل

قيامت چگونه  بازگشتش به كه بداند عهد سراغ ندارم، كسى تر از وفاى به بازدارنده
 رازيركى مكر ،ايم كه اكثر مردمِ آن ما در زمانى قرار گرفته. كند مكر نمى، است

 آنان را چه. ى نسبت دهندجوي پندارند، و نادانان چنين كسانى را به مهارت در چاره

  .)41، خطبه 49-48هـ، ص1414سيد رضي، ( شود؟
  

  وفاداري در اخلاق پزشكي
آزارنرساني، : در سوگندنامه بقراط به چند فرمان اخلاقي ساده بسنده شده است

پرهيز از دادن داروهاي كشنده به بيمار، اقدام نكردن به سقط جنين، ارجاع بيمار 
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اي و حفظ اسرار بيماران  عدم سوءاستفاده از ارتباطات حرفه به ديگر افراد شايسته،
در انزوا قرار  ها اين سند با وجود داشتن جايگاه عالي، قرن. )60، ص2007جانسون، (

و رشد سريع  1940رحمانه آلمان نازي در سال  داشت تا اينكه اقدامات بي
، ها ين اعلاميههاي درماني در قرن بيستم، موجب توجه دوباره به آن و تدو روش
اي بود كه در سال  اعلاميه ژنو، نخستين اعلاميه. و كدهاي اخلاقي گرديد ها بيانيه
اين بيانيه در واقع بازگوي به روز . توسط انجمن پزشكي جهاني پذيرفته شد 1948

المللي اخلاق پزشكي  شده سوگندنامه بقراط بودكه جزئيات بيشتري از كدهاي بين
هايي با  انجمن جهاني پزشكي، اعلاميه. ضافه شده بودبه آن ا 1949در سال 
اعلاميه هلسينكي درباره تحقيقات : هاي خاص نيز صادر كرد؛ همچونموضوع

درباره  )1968(، اعلاميه سيدني )2003بازبيني شده در سال (باليني و آزمايشات انساني 
اني، اعلاميه درباره سقط درم )1970( تعريف مرگ براي پيوند اعضا، اعلاميه اسلو

  .)61، ص2007جانسون، (درباره شكنجه  )1977(و اعلاميه هاوايي  )1975(توكيو 
در مباحث اخلاق پزشكي در فصل ارتباط پزشك و بيمار، به موضوع وفاداري 

عنوان يك هنجار مهم پرداخته شده است؛ هرچند حجم زيادي از اين مطالب  به
ت، ولي بر اين مطلب توافق نظر شناسي و تعارضات وفاداري اس درباره آسيب

وجود دارد كه وفاداري يك هنجار اخلاقي پايه در مراقبت بهداشتي و تحقيقات 
، 2009بوشامپ و چيلدرس، (طور واضح، يك هنجار مركزي است  پزشكي و به

بايست نسبت به بيماران خود وفادار بر اساس اصل وفاداري، پزشكان مي. )311ص
اليت و جديت براي پيمان، انجام و تكميل تعهد، برقرار وفاداري شامل فع. باشند

. )75، ص2004كاسول، (باشد  ميكردن و ادامه دادن ارتباط و حفظ اعتماد و رازداري 
شود كه پزشكان يا متخصصان حوزه سلامت،  ميالزام به وفاداري، زماني ايجاد 

 professional fidelity(اي وفاداري حرفه. كنند مييك ارتباط مهم با بيمار برقرار 

or loyalty (بايد منافع بيمار را از : طور سنتي به اين صورت پذيرفته شده است به
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اول در هر وضعيتي كه منافع خود پزشكان با  :دو جهت در اولويت قرار دهيم
بوشامپ و (منافع بيمار در تعارض باشد، و دوم منافع بيمار در برابر منافع ديگران 

  .)311، ص2009چيلدرس، 
وفاداري، از اصول مهم اخلاق پزشكي است كه بدون آن، : اهميت وفاداري ـ1

. )8-9، ص2010ميلر، (ارتباط درماني پزشك و بيمار كارايي مطلوبي نخواهد داشت 
اي معرفي در دستگاه اخلاقي خود، وفاداري را به عنوان اصلي پايه) Ross(راس 
نرساني، اصلاح  نيكوكاري، زيان عدالت،: كند كه ديگر اصول اخلاقي، يعني مي

از نظر راس منظور از وفاداري انجام تمام . شود مياري از آن مشتق زنفس و سپاسگ
  .)94، ص1389ميرمحمدي، (وظايفي است كه مبتني بر تعهد ضمني است 

عنوان  به. وفاداري از ديرباز مورد توجه پزشكان ايراني و مسلمان بوده است
هركه بخواهد پزشك دانشمندي «: ه خود چنين آورده استمثال، اهوازي در پندنام

گردد، بايد از پندهاي بقراط حكيم كه در زمان خود براي پزشكان گفته، پيروي 
كند پزشك بايد در درمان بيماران حسن تدبير و معالجة آنان چه با غذا و چه با 

ر اجر و پرستي نباشد، و بيشت دارو بكوشد، و منظورش از درمان استفاده و پول
گاه داروي خطرناك به بيمار ندهد و وصف آن را نيز به  هيچ. ثواب را مدنظر دارد

ها را به احدي  كنندة جنين پرهيز كند و آن بيمار نكند، از تجويز داروهاي سقط
نسبت به زنان چه بانو و چه كنيز نبايد از نظر بد نگاه كند، و به منزل . معرفي نكند

طبيب بايد راز بيماران را محفوظ دارد، و . الجه وارد نشودها جز براي درمان مع آن
طالب علم بايد پيوسته در . از افشاي سرّ آنها به خودي و بيگانه دوري جويد

ها و محل بيماران در خدمت استادان دانشمند و پزشكان حاذق، به  بيمارستان
 .)457ـ456، ص2، ج1375نجم آبادي،(» كارهاي بيماران و احوال آنها بپردازد

ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و  ترديدي نيست كه: محدوده وفاداري ـ2
بر اين . انجام شود ها برپايه احترام به حقوق بيماران و رعايت كرامت انساني آن
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ني بر اصول بايست مبت مياساس، وفاداري پزشك و كادر درماني نسبت بيمار 
  :مورد توجه قرار گيرد

رو، ارائه خدمات  از اين.دمات سلامت، حق بيمار استدريافت مطلوب خ: اول
  :سلامت بايد

و باورهاي فرهنگي و  ها شايسته منزلت انساني بيمار و با احترام به ارزش ـ
  مذهبي او باشد؛

 برپايه صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهرباني باشد؛ ـ

 سيتي باشد؛فارغ از هرگونه تبعيض قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جن ـ

 براساس دانش روز باشد؛ ـ

 مبتني بر برتري منافع بيمار باشد؛ ـ

 ي درماني بيماران باشد؛ها توزيع منابع سلامت براساس عدالت و اولويت ـ

پايه هماهنگي اركان مراقبت اعم از پسشگيري، تشخيص، درمان و بر ـ
 توانبخشي باشد؛

امعه از جمله كودكان، زنان پذير ج هاي آسيب با توجه ويژه به حقوق گروه ـ
باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان، معلولان ذهني و جسمي و افراد بدون 

 سرپرست باشد؛

 ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد؛ در سريع ـ

در موارد ي فوري، بدون توجه به چگونگي تأمين هزينه آن و ها مراقبت ـ
 .غيرفوري براساس ضوابط تعريف شده باشد

  .اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد: دوم
گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد  حق انتخاب و تصميم: سوم

  .محترم شمرده شود
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ريم خصوصي بيمار و ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به ح: چهارم
  .رعايت اصل رازداري باشد

: ك.ر(دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است : پنجم
  .)47، ص1388پارساپور، 

وفاداري با تمام اهميت و ارزشي كه دارد، در مواردي  :استثناءهاي وفاداري ـ3
  :بايست به آن پايبند بود مين

ي مسري به مراجع ها برخي از بيماريدر گزارش  .موارد قانوني: اول
دار، شهادت در محاكم قضايي، تصميم بيمار به ارتكاب جرم، افشاي راز  صلاحيت

در مقام دفاع از خود و حفظ مصالح مهم ديگران از جمله موارد نقض قانوني 
 .)265، ص1389عباسي، (است ) وفاداري( رازداري

مجازات اسلامي مقرر  قانون 59ماده  .اقدامات پزشكي غيرشرعي: دوم
مشروع  طبي يا جراحي عمل هرنوع ...« :شود مين محسوب جرم زير اعمال :دارد مي

كه با رضايت شخص يا اوليا يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و 
منطبق  بايست مي پزشكي اقدامات اساس، اين بر ».شود انجام دولتي نظامات و علمي

عنوان مثال، پزشك مجاز نيست مبادرت به انجام برخي  به. با موازين شرعي باشد
 .)206ص و 203، ص1389عباسي، ( نيست مشروع كه كند مثل توليد كمكي هاي روش

صدور گواهي پزشكي بنابر تقاضاي . درخواست گواهي خلاف واقع: سوم
بيمار، يكي از وظايف روزمره پزشكان و ديگر صاحبان حرف پزشكي محسوب 

ي صدور گواهي خلاف واقع ممكن است موجب خسارت به دولت و ول .شود مي
بنابراين قانونگذار آن را . يا اشخاص حقيقي و حقوقي و يا اخلال در امور گردد

 .)52، ص1379 ها، ميحكي( داند مي مجازات قابل را مرتكبين يا و مرتكب و تلقي جرم

حترام به حق از اصول مهم اخلاق پزشكي، ا .درخواست درمان نابجا: چهارم
اما اگر بيمار يا خانواده او متقاضي درماني باشند كه از . خودمختاري بيماران است
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پاسخ مثبت دادن به درخواست . ضروري است، چه بايد كردتيم پزشكي غير نظر
را ) medical futulity( "نتيجه درمان بي"گيري  بيمار يا خانواده او، بستر شكل

اي پزشكي، اعم از اقدامات  ؛ يعني مداخله)149، ص2، ج1383لاريجاني، (كند فراهم مي
اي براي بيمار ندارد  تشخيصي، درماني يا ساير اقدامات پزشكي كه فايده

گونه كه نبايد  پزشك با زير پا گذاشتن اصل وفاداري، همان. )47ص 1387آرامش،(
نادرست ي ها نتيجه را پيشنهاد كند، نبايد به درخواست به بيمار خود، درمان بي

 .بيمار يا خانواده او پاسخ مثبت دهد

طور عادلانه بين مردم  خدمات و امكانات بهداشتي بايد به .تخصيص منابع: پنجم
توان فقط براساس  مياما ن. بندي شود تقسيم شود و براي منابع كمياب بايد اولويت

براساس سن، جنس، مذهب و يا ارزش افراد براي  درخواست بيمار، يا صرفاً
باشد  ميبلكه بهترين معيار، اولويت براساس نياز . بندي كرد امعه، اولويتج
 .)114ـ119، ص2007جانسون، (

مهمترين پيامد وفاداري، ايجاد اعتماد بين بيمار و : پيامدهاي وفاداري ـ4
امروزه به . متخصصان سلامت است كه نقش مهمي در بهبود ارتباط آنان دارد

برقراري اعتماد و اطمينان در روابط پزشك و بيمار مجموعه رفتارهايي كه موجب 
. )612، ص2000سوييك، (شود  ميگفته ) professionalism(اي  شود، تعهد حرفه مي

نوع دوستي و  ها ترين آن اي ابعاد مختلفي بيان شده است كه مهمبراي تعهد حرفه
ديگران،  پذيري، شرافت و درستكاري، احترام به شناسي و مسؤوليت ايثار، وظيفه

  .)503، ص2002آرنولد، (تعالي شغلي و عدالت است 
ترديدي نيست كه پزشكان و كادر درماني موظف هستند : تعارض وفاداري ـ5

شود كه  ميالزام به وفاداري، زماني ايجاد . نسبت به بيماران خود وفادار باشند
اما گاه . نندك ميپزشكان يا كاركنان حوزه سلامت يك ارتباط مهم با بيمار برقرار 

ثير خود قرار داده، پزشكان با أشرايطي پيش آيد كه اصل وفاداري را تحت ت
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. كنند ميپوشي  ترجيح منافع خود، بيمار يا ديگران، از وفاداري نسبت به بيمار چشم
سبب ) devided loyalty( "تعهد توزيعي"يا  "تعهد چندگانه"وجود آمدن  به
وفاداري همراه آن، با هم تعارض پيدا  شود دو يا چند مسؤوليت پزشك و مي

از يك اند اين انتخاب ممكن است، چشم. كرده، يك انتخاب اخلاقي را تحميل كند
  :برخي از اين موارد عبارتند از. تعهد را تغيير دهد

سال  50از  ها با توسعه بهداشت و افزايش ميانگين عمر انسان :نيازهاي مالي ـ
ي مراقبت ها ؛ همچنين، افزايش هزينه1990تا  1920يها سال در سال 75به 

عنوان مصرف  عنوان كالا، بيماران به ؛ مراقبت بهداشتي به)بحران سلامت(بهداشتي 
از . كننده كالا درنظر گرفته شدند مينأها به عنوان ت كننده و پزشكان و بيمارستان

 گوش( پزشكان ذهني فعاليت جاي هب تكنولوژي از حد از بيش استفاده ديگر، سوي

كميت  كه است شده سبب )درمان و تشخيص و باليني معاينه كردن، درك دادن،
رخدادي،  چنين پيامد .يابد كاهش بيمارانشان با ها آن ارتباط و افزايش پزشكان ويزيت

  .)535، ص2000رنكوروني، (چيزي جز كاهش وفاداري نسبت به بيمار نيست 
اردادهاي درماني با گروهي در بعضي موارد پزشكان قر :منافع گروه سوم ـ

عنوان مثال، وقتي پدر و مادر، فرزندان را براي درمان  به. افزون بر بيماران دارند
 ها بندند، اما ممكن است آن ميآورند، در واقع پزشكان با پدر و مادر، قرارداد  مي

به علتي درمان را نپذيرند يا از جستجوي درمان توصيه شده،كوتاهي كنند؛ همچون 
كه تزريق خون را جايز ) jehovas witness(ه مسيحي گواهان خداوند فرق
حال اگر كودك نيازمند خدمتي باشد، پزشك بايد برخلاف خواست . دانند مين

همچنين، به هنگام درخواست زنان باردار . پدر و مادر، اقدام درماني را انجام دهد
اري، سلامت جنين را در بايست با ناديده گرفتن اصل وفاد ميبراي انجام سزارين، 

  .)311، ص2009بوشامپ و چيلدرس، (نظر بگيرد 
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، بهداشتي نيستند، اما به ها برخي از مؤسسات يا شركت :منافع سازماني ـ
عنوان مثال يك شركت ممكن  به. اطلاعات پزشكي كارجويان خود نياز دارند

عيين كند كه آنها است با پزشك براي معاينه متقاضيان استخدام، قرارداد ببندد تا ت
در اين موارد، هرچند پزشكان الزام . براي بيمه، ريسك قابل قبولي دارند يا نه

قانوني براي آشكار كردن يا كشف بيماري آزمودني ندارند، اما عدم آشكارسازي 
نيز از نظر اخلاقي، غيرقابل اطمينان است، زيرا مراقبين بهداشتي مسؤوليت اخلاقي 

ها را مجبور به ندادن اطلاعات بالقوه مفيد به فرد  هايي كه آندارند تا از قرارداد
در واقع پزشكان با وجود داشتن قرارداد با . آزمودني كند، انصراف دهند

ها و نهادهاي نظامي، وظيفه دارند به  ها، زندان هايي همچون كارخانه سازمان
شك نظامي نسبت براي مثال يك پز. تعهدهاي خود در برابر بيمار نيز پايبند باشند

پذيرد كه براساس آن، منافع ارتش برتر از منافع  ميبه ديگر پزشكان، وظايفي را 
طور فاحش از  با اين حال، انجام برخي از كارها به. خود پزشك و بيمار است

موجه  اطاعت، جاي به را پزشك نافرماني و سرپيچي كه كند مي تجاوز اخلاقي اصول
  .ده براي شركت پزشك نظامي در شكنجه اسير جنگيسازد؛ مانند دستور فرمان مي

ويژه زماني كه از  ها هم ممكن است مشكل اخلاقي پيش بيايد، به در زندان
نظارت بر مجازات . رود تا در اجراي مجازات شركت داشته باشد ميپزشك انتظار 

هاي ناخواسته جلوگيري كند، اما مشاركت در مجازات،  تواند از آسيب هرچند مي
رو، انجمن پزشكي آمريكا، شركت  از همين. زند ميوفاداري پزشك لطمه به 

پزشكان در مجازات را غيراخلاقي اعلام كرده است؛ چرا كه چنين كاري در 
شود كه  ميطور غيرموجه، به سود نهادي تمام  تعارض با وفاداري پزشك است و به

  .)312، ص2009بوشامپ و چيلدرس، (پذير است  بدون حضور پزشك هم انجام
ها بالا  ويژگي نقش پرستاري، الزام به وفاداري به بيمار را در آن :پرستاران ـ
اولين كد  1950در سال. گذارد ميي تعارض با همكاران بازبرد، اما راه را برا مي
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كرد، ولي  ميرا به انجام دادن تمام دستورات پزشكان ملزم  ها پرستاران آمريكا، آن
ي بعدي، پرستاران را ملزم كرد كه بيماران و ها بازبينيو  1976در بازبيني سال 

  .حفظ كنند فردي، هر غيرقانوني يا غيراخلاقي صلاحيت، بي دستورات از را مددجويان
در يك مطالعه، بيشتر پزشكان و پرستاران، تعارض در تيم درماني را قبول 

را گزارش داشتند، ولي برخلاف پزشكان، پرستاران تعارض ميان پرستار و پزشك 
دهد يا پزشكان از آن آگاه نيستند يا تعارض با پرستار را  ميكرده بودند كه نشان 

  .)313، ص2009بوشامپ و چيلدرس، (دانند  ميمشكل اخلاقي ن
   خواري يكي از انواع  تعارض منافع در حيطه پزشكي، سهم: خواري سهم ـ

)fee splitting  (ه شرايطي كه در آن، تعارض منافع عبارت است از مجموع. است
ثير يك أاي در مورد يك هدف اولي، بدون دليل موجه تحت ت تصميم حرفه

در مسائل باليني، تعهد اصلي پزشك نسبت به بيمار . منقعت ثانوي قرار گيرد
منفعت ثانوي ممكن است ماهيت مالي داشته باشد و گاهي هم به اعتبار . است

  .)162ص ،2، ج1383لاريجاني، (شود  يمفردي، ارتقاي دانشگاهي يا شهرت مربوط 
افتد كه يك پزشك، بيماري را به پزشك ديگر  ميخواري زماني اتفاق  سهم
به خاطر اين ارجاع و نه به خاطر خدمات ارائه شده به بيمار،  دهد و صرفاً ميارجاع 

البته دادن پول براي ارجاع بيمار فقط محدود به ارتباط بين . كند ميپولي دريافت 
ها،  كان عمومي و پزشكان متخصص نيست، بلكه دادن پول توسط آزمايشگاهپزش

ها، سازندگان تجهيزات پزشكي و مؤسسات ديگر هم شامل اين تعريف  راديولوژي
اي پزشكي به موضوع  ي حرفهها در بسياري از كدهاي اخلاقي انجمن. شود مي
كند كه  ميان براي مثال انجمن پزشكي آمريكا بي. خواري اشاره شده است سهم

خواري و  براي ارجاع بيمار، سهم پرداخت يا دريافت پول توسط پزشك منحصراً
  .)21ـ28، ص1388پارسا، (غيراخلاقي است 
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  نتيجه
: داراي اصول اخلاقي مشتركي همچون ها ترديدي نيست كه تمامي فرهنگ

اري هستند و به قواعدي مانند راستگويي، رازد) شفقت(و مهرباني ) احسان(نيكي 
عنوان عناصر ضروري در تنظيم رابطه مسؤولانه پزشك و بيمار  و وفاداري به

ي اخلاقي است ها وفاداري از جمله ارزش .)52، ص1390ساشادينا، (نيازمند هستند 
عنوان يك فضيلت نفساني مورد توجه و تأكيد رهبران دين مبين اسلام  كه هم به

عنوان يك وظيفه براي پزشك و يك  بوده و هم در رابطه ميان پزشك و بيمار به
. اي پزشكي است ي اخلاق حرفهها حق براي بيمار، اصلي پذيرفته شده در آموزه

اي پزشكي،  ترين وجه مشترك وفاداري ميان اخلاق ديني و اخلاق حرفه مهم
گونه كه يك  همان. است ها همگاني بودن ارزش رعايت آن نسبت به تمامي انسان

اي نسبت به بيماران خود است، بدون آنكه  حرفه پزشك موظف به وفاداري
جنسيت، سن، مذهب و مليت تأثيري در مطلوبيت يا عدم مطلوبيت آن داشته باشد؛ 
هر فرد مسلمان نيز موظف است به تعهد و قراردادهاي خود با ديگران پايبند باشد، 

دالت ع(، جايگاه اخلاقي وي )ايمان يا كفر(ين طرف مقابل يبدون آنكه دين و آ
او تأثيري در ) صغير يا بالغ(و سن ) زن يا مرد(، همچنين جنسيت )يا فسق

  .يت اين فضيلت اخلاقي داشته باشدرعا
گونه كه نوع بيماري و شدت يا ضعف آن در ارزشمندي  افزون بر اين، همان

وفاداري پزشك نسبت به بيمار تأثيري ندارد؛ نوع تعهد و بزرگي يا كوچكي آن 
  .كند ميايبندي اخلاقي به آن تفاوتي ايجاد ننيز در لزوم پ

با اين وجود، چند تفاوت اساسي ميان آن چه در متون ديني از آن با عنوان 
  :اي در اخلاق پزشكي وجود دارد شود و ميان وفاداري حرفه ميوفاداري ياد 

يا ( ها وفاداري هرچند رفتاري ارتباطي است كه در مواجهه با ديگر انسان ـ1
ي ديني از آن بحث ها چه در آموزهكند، اما آن ميمعنا پيدا ) ناتحتي حيوا
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داشته، در صورتي كه در اخلاق پزشكي تنها به ) نفساني(دروني  أشود، منش مي
  .گيرد مياين رفتار مورد گفتگو قرار ن أخود رفتار توجه شده، منش

است ) دعق(و قرار دادي ) عهد(ي ديني ناظر به پيمان ها وفاداري در آموزه ـ2
شود؛ اما وفاداري در اخلاق پزشكي مفهومي وراي عهد و  ميكه ميان دو نفر بسته 

عقد داشته، نوعي الزام پزشك به رعايت منافع بيمار و مقدم دانستن منافع او بر 
  .منافع خود است

تر از وفاداري در اخلاق  ي ديني گستردهها دامنه مفهوم وفاداري در آموزه ـ3
وفاداري در اخلاق اسلامي ارزشي است همگاني كه در تمامي پزشكي است، زيرا 

روابط فردي و اجتماعي انسان با خود و خداوند و ديگران معنا دارد؛ اما دامنه اين 
آن هم در  ها مفهوم در اخلاق پزشكي تنها منحصر به رابطه فرد با ديگر انسان

  .حوزه پزشك و بيمار است
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